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زنان در متن بیانیه گام دوم جای دارند
الگوي زن نه شرقي، نه غربي در گام نخست انقلاب به جهان ارائه شد

کارشناسان در ميزگرد »جوان« با موضوع نقش زنان در گام دوم انقلاب عنوان کردند

انقلاب اسللامي ايران انقلابي مردانه نبود. زنان از نخستين سنگ بناي انقلاب 
در سال هاي حکومت پهلوي اول و ماجراي فرمان کشف حجاب به شکلي جدي 
نقش آفريني خود را آغاز کردند و براي دفاع از ارزش هايي که به آن باور داشتند، 
در برابر فرمان رضاخان ايسلتادند و در اين مسير از جانشلان مايه گذاشتند. 
بعدها که هسلته هاي اوليه انقلاب با حضور و رهبري امام شلکل جدي تري به 
خود گرفت، حضور زنان نيز جدي تر و تأثيرگذارتر شلد و اگرچه مبارزات آنها 
به شکل سلازمان يافته نبود اما هر جا که احسلاس مي کردند حضورشان لازم 
اسلت به زيباترين وجه ممکلن نقش آفرينلي مي کردند. زناني کله در مکتب 

انقلاب و در گفتمان ناب امام به زن تراز انقلاب اسللامي ارتقلا يافته بودند، در 
دوران دفاع مقدس اوج جايگاه زن در جامعه را به نمايش گذاشلتند. مادران و 
همسراني که نه فقط مانع حضور عزيزانشان در جبهه نبودند بلکه خود مشوق 
آنها نيز بودند و حتي بازگشلت پيکر بي جان عزيزانشان آنها را در مسيري که 
با اطمينان طي مي کردند سلرد نمي کرد و خم به ابرو نمي آوردند. پايان دوران 
دفاع مقدس و تغيير در ساختارهاي جامعه به سمت ارزش هاي جوامع ليبرالي 
اما در مواردي زنان نسل هاي جديدتر را از زن تراز انقلاب اسلامي و الگوي زن 
نه شرقي نه غربي دور و منحرف کرد. اگرچه هنوز هم تبلور اين الگو از زن تراز 

انقلاب را در همسران و مادران شهداي حرم مي توان ديد و شايد اين شيرزنان 
شلکل ارتقايافته تري از زن تلراز انقلاب را بله نمايش بگذارند املا باور قاطبه 
جامعله از زن و حضور اجتماعي وي با الگوهاي غربي حضلور زنان تطابق يافته 
اسلت. حالا اما در گام دوم انقلاب به سلر مي بريم و بيانيه گام دوم رهبر معظم 
انقلاب بر لزوم بازگشلت بله ارزش ها و ارتقلاي الگوهلاي گام اول تأکيد دارد. 
زنان در گام دوم موضوعي اسلت که در ميزگردي با همکاري سلازمان بسليج 
کارگري و با حضور دکتلر مريم اردبيلي، دکتلراي آينده پژوهي و دکتر عاطفه 
خادمي، دکتراي سياسلتگذاري فرهنگلي آن را مورد واکاوي قلرار داده ايم.

زهرا چیذری 
  میزگرد 

در گام نخست انقلاب و حتي در دوران قبل 
از انقلاب ما شاهد حضور و در موارد بسياري 
درخشلش زنان بوده ايم. حالا کله گام دوم 
انقلاب را برداشلته ايم، با نگاهي به گام اول 
ارزيابي شما از حضور زنان در گام اول انقلاب 
چيست؟ آيا زنان در گام اول انقلاب به نقش 
و جايگاه شايسلته زن انقلابي دسلت پيدا 
کرد ه اند؟ چقدر انقلاب فضلا را براي حضور 
انقلابي زنان در جامعه فراهم کرد؟ و در گام 
دوم در ادامه راه چه سيمايي را براي حضور 

زنان در جامعه مي توان ترسيم کرد؟
خادمي: بيانيه گام دوم راهبردي اساسي در امتداد حرکت 
انقاب اسللامي بود. اين بيانيه فضا و جهت حرکت را در 
ادامه مسير انقاب مشللخص کرد و ما در شروع گام دوم 
انقاب هستيم. اين شروع يک اقتضائاتي دارد که قسمت 
عمده اي از آن نگاه به گام اول اسللت. يعنللي ما گام هايي 
را که در مسير تمدن سللازي طي مي کنيم بايد پيوسته و 
تقويت کننده همديگر باشد. در موضوع زنان رهبر انقاب 
هم مي فرمايند ما بايد نگاهي به گام اول داشته باشيم چه 
از منظر آسيب شناسللي و چه از منظر اينکه تابلويي باشد 
براي ترسيم ادامه مسير و جهت يابي. از اين منظر در گام 
دوم انقاب اسامي آنچه در حوزه زنان اتفاق افتاده است، 
بخشي از دستاوردهاي انقاب محسوب مي شود و بخشي 
ديگر به حرکت هايي بازمي گردد که آقا در همين بيانيه گام 

دوم به آن اشاره مي کنند.
آقا در بيانيه گام دوم اشللاره مي کنند کلله ما يک جاهايي 
حرکت هايي داشتيم که چندان مطلوب نبوده است و بايد 
برگرديم و اين خطاها را جبران کنيم و نسبت به آنها برنامه 
جديدي داشته باشيم. در حوزه زنان نيز در گام اول انقاب 
اسامي دسللتاوردهاي اين حوزه بسيار عظيم بوده است. 
همين که انقاب هويت جديدي از زن خلق کرد و قرائتي 
متفاوت از زن ارائه داد، بزرگ ترين دسللتاورد انقاب بوده 
است و زنان سال هاي ابتداي انقاب و دوران دفاع مقدس 
الگوهايي از ايده آل ترين شکل ظهور و بروز زن تراز انقاب 
اسامي را محقق کردند و حتي اين الگوها قابليت جهاني 
بودن پيدا کردند و جهاني شدند؛ زناني که هيچ چشم داشتي 
نسبت به انقاب نداشتند و دنبال سهم  خواهي نبودند، بلکه 
صرفاً به جهت دغدغه مندي نسللبت به انقاب ، ارزش ها 
و مباني آن ورود و فعاليت مي کردند  از انقاب پاسللبانی 
و پاسللداري مي کردند. در حوزه  هاي آموزش،مشارکت و 
نقش آفريني هاي اجتماعي زنان نسل اول انقاب و دوران 
دفاع مقدس تجلي متمايللزي از بقيه ظهللور و بروزهاي 
اجتماعي زنان در کان دنيا داشللتند و وجه اين تمايز در 
اين بود که انقاب اسللامي در ابتداي انقاب و در دوران 
دفاع مقدس مدل خاصللي طراحي کرده بللود. اين مدل 
فقط در درون گفتمان خاص انقاب اسامي مي توانست 

تبلور پيدا کند.
 درباره اين مدل خاص توضيح دهيد. منظور 
شما از اين مدل خاص گفتمان  انقلاب اسلامي 

و جايگاه زنان در اين مدل چيست؟
خادمي: به طور نمونلله حضور اجتماعي زنللان در اوايل 
انقاب،  خاص ايللن دوران بللود که نمونلله اش را در دنيا 
نمي  توانسللتيد پيدا کنيد.آن چيزي کلله در دنيا در قالب 
حضور اجتماعي زنان تبيين مي شد و وجود داشت،حضور 
اجتماعي به معناي اشتغال بود و فمينيست ها نهايت تاشي 

را که در اين مسير انجام دادند، اين بود که زنان در عرصه 
اجتماعي در قالب اشللتغال بتوانند حضور داشته باشند. 
غافل از اينکه همين اشتغال در پارادايم نظام سرمايه داري 
تعريف شللد و حضور اجتماعي زنان در قالب جريان هاي 
فمينيسللتي در خدمت نظام سللرمايه داري قرار گرفت و 
نتوانسللتند آن را کنترل و مهار کنند. اما در دوران انقاب 
اسامي حضور اجتماعي زنان از جنس هدايت کنندگي و 
رهبري بود و حضرت امام مدام بر اين حضور تأکيد داشت 
اما متأسفانه يکسري تغييراتي در اين حرکت شکل گرفت 
که با خاتمه  دوران دفاع مقدس و در دورانی که ما اصطاحاً 
ثبات جمهوری اسامی ايران را در پی داريم، اين سرمايه 
عظيم دچار تغيير و تحولات اساسللی و بنيادی می شود و 
يک زاويه جدی با اقتضائات خاص خودش پيدا می کند و 
به مد ل های غربی حضور اجتماعی زنان نزديک می شود. 
عامل اين تغيير و تحول هم تغيير و تحولات جهانی و رشد 
مدرنيته در دنياست، از سوی ديگر هم عملکرد ساختارهای 
ما خصوصاً قوه مجريه و قوه مقننلله موجب اين تغييرات 
می شود. يعنی دولت های ما پس از انقاب دولت هايی بودند 
که موجب شدند مسير حرکت  زنی که در دوره انقاب خلق 
شده بود، دچار تغيير و تحولاتي شود که الان در گام دوم با 
نگاهی به مسير طی شده با دو فضای متفاوت در حوزه زنان 
در گام نخست انقاب مواجهيم. يک قسمت حضور مطلوب 
زنان در دوران نخست انقاب و دفاع مقدس و بخش ديگر 
مسير تا حدود نامطلوبی که ساختارهای حاکميتی در حوزه 
زنان رقم زدند و الان در گام دوم بايد با نگاه آسيب شناسانه 

ورود کنيم.
 به نظر می رسد اين آسيب شناسی در ساير 
بخش های جامعه نيز تا حدودی وجود دارد 
و می تلوان حوزه های مختلف کشلور را در 
دو بخش دوران دفاع مقدس  و بعد از دوران 
دفاع مقدس تقسليم کرد و مورد بررسلی 
قرار داد.سلؤال اينجاسلت که چرا شلاهد 
چنين اتفاقی هستيم. آيا بعد از دوران دفاع 
مقدس گفتمان انقلاب اسلامی غلبه خود را 

از دست داد؟
خادمي: اجللازه دهيد من روی اين نکتلله تأکيد کنم که 
درست است ما در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی 
و سياسللی درباره دوران دفاع مقللدس و دوران بعد از آن 
بحث هايی داريم اما بايد توجه داشت به طور مثال در حوزه 
اقتصادی ما از ابتدا مدلی برای بانکداری اسللامی يا مدل 
اقتصاد اسللامی نداشتيم و برای آن سللازوکاری طراحی 
نکرده بوديم و تجربه ای در اين زمينه نداشتيم که بخواهيم 
در گام دوم آن را ادامه دهيم اما در حوزه زنان ما داشته هايی 
را داشته ايم که آنها را از دست داده ايم. ما در اين حوزه الگو و 
دستاورد را داشته ايم و مدعی آن دستاورد بوده ايم و معتقد 
بوديم الگويی جهانی داريم و حللالا اين الگوی جهانی را از 
دسللت داده ايم و اين خسللران بزرگ تری نسبت به حوزه 
اقتصاد، سياست و فرهنگ محسللوب می شود و نمی توان 

نسبت به آن اغماض کرد.
 شلما عامل از دسلت دادن الگوی مطلوب 
حضور اجتماعی زنان را در ادامه مسير گام 

نخست انقلاب چه می دانيد؟
 قسللمت عمده ای از اين ماجرا به غريب و مهجور بودن 
گفتمان انقاب اسللامی در حوزه زنان بازمی گردد و به 
جز رهبران و تئوريسين های انقاب، کمتر فرد حقيقی 

و ساختارهای حقوقی منطبق با قرائت گفتمان انقاب 
اسامی در حوزه زنان رفتار می کند. يعنی اساساً رجال 
سياسی متولی امور فهمشان از مسئله زن و هويت زن با 
آنچه  انقاب اسامی از زن ارائه می دهد، فاصله دارند و 
يا آن را با تکثر آرا مواجه  و نسللبت به آن گزينشی عمل 
می کنند و حتی در پس ذهن مسللئولان و گردانندگان 
اجرايی، قانونگذاری و سياسللتگذاری ما زن يا به شکل 
زن غربی در خدمت توسللعه اسللت يا به شکل ذهنيت 
زن در نگاه سللنتی. مطمئناً ما در حوزه زن و خانواده با 
چالش مواجه می شويم اما در مجموع می توان گفت ما 
در گام اول انقاب دستاوردهايی را در حوزه زنان داشتيم 
که بعدها در آن تغيير و تبديل صللورت گرفت و در گام 
دوم بايد يک نگاه الگوبردارانه و بازگشت به گذشته برای 
زنی که در ابتدای انقاب بود را داشته باشيم و يک نگاه 
آسيب شناسانه درباره زنی که بعد از دوران دفاع مقدس 

شکل گرفت.
خانم اردبيلی! تحليل شلما نسبت به بيانيه 

گام دوم و زنان چيست؟
اردبيلي:  در بيانيه گام دوم در دوران 40 سللالگی انقاب 
چند نکته ناگفتلله مفروض اسللت. يکی اينکلله گام اول 
برداشللته شللده اسللت و ما در عرصه هايي جلو رفته ايم. 
کمترين اتفاقی که افتاده اين اسللت کلله گفتمان انقاب 
توانسللت زنللان را از محکوميت به دو نگاه مصلح شللرقی 

و غربی يللا به عبارتی ديگللر دو نگاه سللنتی و تحجرگرا و 
نگاه حداقلی و فرودسللتی به زن و نگاهی که معتقد است 
تنها راه نجللات زن از ديللدگاه اول، رقابت مللداوم مردانه 
 در عرصه اجتماعی بللا مردان برای کسللب موقعيت های 

اقتصادی- اجتماعی است، نجات دهد.
 همان چيزی که حضرت آقا از آن به مردواره 

شدن زن تعبير می کند؟
 اردبيلي: بله، ببينيد در دنيا زنان محکوم بودند يکی از اين 
دو مسير را انتخاب کنند. يا زنان بايد با تبرج جنسی و جلب 
نظر مردان يکسری منافعی را کسب کنند يا اصاً جاذبه های 
جنسی شان را کنار بگذارند و اساساً مرد شوند و پا به پای 
مردان رقابت کنند که اين مسللير هم آسلليب های خاص 
خودش را داشت چون با روح و فطرت زنانه در تناقض بود و 
زنان بايد بخشی از وجود خودشان را برای گام گذاشتن در 

چنين عرصه ای جدا می کردند.
محکوم بودن زن به يکی از اين دو نگاه بزرگ ترين مظلوميت 
زنان در تاريخ بود. انقاب اسامی راهی را برای برون رفت 
از اين بن بست نشان داد و اگر نگوييم به اوج رساند، حداقل 
عرصه را در اين گفتمان جديد باز کرد و نمونه هايی را نشان 
داد که می شود هم زن بود و مطابق روح و هويت زنانه زندگی 
کرد و هم در عرصه های مختلف مؤثر بود و اين فرمولی دارد. 
اين مدل و فرمول را انقاب اسامی به جهان عرضه کرد و 
با وجودی که رسانه های مسلط جهانی نمی گذارند صدای 
انقاب ما به گوش جهانيان برسد، اما اقبالی که در دنيا به 
خصوص در ميان جامعه زنان به اسللام وجود دارد نشان 
می دهد که انقاب اسللامی نه تنها راه نجات انسان را به 
سوی اسام به اين افراد نشان داده بلکه راه نجات زنانگی 

آنها را هم نشان داده است.
اما بيانيلله گام دوم در عيللن حالی که تأکيللد دارد گامی 
برداشته شللده به ما يک چيز ديگر هم می گويد و آن اين 
است که هنوز گامی مانده است. اين يعنی هنوز فاصله ای 
بين واقعيت و آرمان ها وجود دارد، اما گام دوم، شروع اين 
گام و بيانيه گام دوم بدين معناسللت که ما اميد داريم اين 

فاصله طی شدنی است.
بيانيه گام دوم به طور مشخص خطاب به زنان 
و مردان صادر نشده است. از نگاه شما دليل 
اينکه مقام معظم رهبری در گام دوم در هيچ 
کجا به طور خاص زنلان را مورد خطاب قرار 

نداده اند، چيست؟
اردبيلی:  به نظر من اينکه در بيانيه گام دوم بخش مجزايی 

خطاب به زنان نيامده است، اتفاق بسيار بزرگی است.
چرا؟

اردبيلی: اين نشان می دهد که زنان در متن و نه در حاشيه 
گام دوم هسللتند. در تمام متن گام دوم يعنی از کلمه اول 
تا کلمه آخر نقش زنانه را بايد جست وجو کنيد. دوم نشان 
می دهد که اين اعتماد، بصيرت و خودآگاهی به جامعه زنان 
وجود داشته که آنها بدون آنکه به طور مستقيم مورد خطاب 
قرار بگيرند می توانند يک خوانش زنانه از متن بيانيه داشته 
باشند و راه خودشان را در بيانيه گام دوم پيدا کنند و ممکن 
است اين عمومی نباشللد اما قطعاً قشری از روشنفکران و 
زنان تراز گفتمان انقاب اسامی می توانند اين بيانيه را با 

خوانش زنانه تفسير کنند.
در عين حال در بخش هايی از بيانيه اشاراتی وجود دارد که 
نشان می دهد اين رويکرد زنانه می تواند چگونه رقم بخورد. 
به طور نمونه در جايی از بيانيه حضرت آقا اشاره می کنند که 

مهم ترين ظرفيت اميدبخش جامعه نيروی انسانی 
است و اين نيروی انسانی مستعد و کارآمد جمعيت 
جوان زير 40 سال است. 36 ميليون در سنين 15 تا 
40 سالگی و 16 ميليون دارای تحصيات عالی، انبوه 
جوانانی است که آماده تاش جهادی برای کشورند. 
خب در عمل نيمی از اين جمعيت خانم ها هستند. به 
هيچ وجه در ارائه آمارها زنان و مردان جدا نشده اند و 
اصاً شکی نبوده و پيشفرض گرفته شده که زنان هم 
در همه عرصه ها می توانند و بايد تاش جهادی برای 

ارتقای کشور داشته باشند.
بحث ديگری که در اين بيانيه مطرح اسللت، بحث 
جوانگرايی اسللت که هم اميد مللی رود جوانان که 
تقريباً همگی دسللت پرورده و نسل انقاب هستند 
و تعدادشان هم زياد است و سرمايه بزرگی در دنيا 
محسوب می شللوند بايد به ميدان بيايند و سرعت 
عظيمی در تحقللق گام دوم انقاب ايجللاد کنند. 
اين مسئله مسللتلزم دو عرصه اسللت. يکی اينکه 
فرصت و اقبال به نسل جوان ايجاد شود و دوم اينکه 
نسل جوان بايد بداند از لحظه صدور بيانيه گام دوم 
نقش آفرين است و نبايد منتظر ايجاد فرصت باشد، 
بلکه خودش بايللد برای ايللن نقش آفرينی فرصت 

ايجاد نمايد.
در جمع بندی صحبت هايم بايد بگويللم ما در اين 
40سال انقاب اسامی به بلوغی رسيده ايم که زنان 
در همه ابعاد دستاوردها و آينده انقاب و فرصت های 
کشور در سطر به سطر بيانيه گام دوم تنيده شده اند. 
ما ملتی نيستيم که در آستانه گام دوم زنان مان  با 
رقابت خودشان را ثابت کنند و جايی برای خودشان 
باز کنند يا مثل کشورهای همسايه به زنان يکسری 
امتيازاتللی بدهيم و بلله آنها ارفاقی بکنيللم و برای 
فرصت های تصميم سازی يک جايی به آنها بدهيم. 
زنان ما در متن انقاب و از نظر رهبری تک تک شان 

درگام دوم نقش آفرين هستند.
خانم خادمی! نظر شلما درباره اينکه 
بيانيه گام دوم خطاب مستقيمي برای 
زنان ندارد، چيست؟ آيا شما هم با نظر 
خانم دکتر اردبيلی درباره اينکه زنان 
در متلن و بطن اين بيانيله جای دارند 

موافقيد يا نظر ديگری داريد؟
خادمی: بله حتی فراتر از اينکه بخواهد نسللبت به 
نقش زن و مرد اطاق جنسلليتی يا تفکيک شود، 
در بيانيه گام دوم کان انقاب اسامی را می بينيم 
و حتی رهبری بر ساختارها هم متمرکز نمی شوند و 
خطابی به ساختارهای موجود هم ندارند. گويا قرار 
است جوشش و خروشللی شکل بگيرد که از جنس 
انقاب سال 57 است. بيانيه گام دوم به دنبال يک 
احياکنندگی است و اين احيا شدن از جنس انقاب 
57 است و همانطور که در آن سال کان مردم ايران 
مخاطب امام بودند و ارزش هللای انقاب به صورت 
عام مطرح می شللد، گام دوم هم با عللدم تمرکز بر 
جنسيت، عدم تمرکز بر ساختارها انقابی بودن خود 
را نشان می دهد. با توجه به فضايی که بعد از انقاب 
و در دوران دفاع مقدس برای زنان داشتيم مي توانيم 
اينگونلله نتيجه گيری کنيم که بيانيلله گام دوم در 
زنان انقاب اين انگيللزه را ايجاد می کنللد که قرار 
است رويدادی شبيه رويداد سال57 شکل بگيرد و 
نسبت زنان امروز ما با اين رويداد همان نسبت زنان 
با انقاب اسامی سال 57 است. در واقع ما می توانيم 
بيانيه گام دوم را انقابی در 40 سالگی انقاب تحليل 
کنيم چون در اين بيانيه مدام بر ارزش های انقابی 

تأکيد می شود.
 با آسيب شناسی گام نخست می بينيم 
که در برخلی مسليرها از ارزش های 
انقلاب دور شلده ايم و به نظر می  رسد 
بيانيه گام دوم بر بازگشلت به مسلير 
ارزش های انقلاب تأکيد دارد.نظر شما 

چيست؟
خادمی: بله همينطور اسللت و موضوع ديگری که 
فضای اين بيانيه را برای جامعه زنان خاص تر می کند، 
توجه به مفهوم امت است. رابطه امام- امت که خود 
قابليت نظريه پللردازی دارد و به عنوان تفکر خاص 
شيعه مطرح اسللت. اين رابطه امام- امت در بيانيه 
گام دوم موج می زند. در آسيب شناسللی گام اول ما 
می بينيم که در حوزه زنان زخم خورده سللاختارها 
هستيم اما در گام دوم هيچ صحبتی از اين ساختارها 
نشده است و شايد اميدواری زنان به اثرگذاری شان 
در جامعه به واسطه همين اطاق »مردم« در متن 
بيانيه دوچندان شود و زنان اين ظرفيت را دارند که 
برای تک تک بايدهايی که در فرازهای بيانيه گام دوم 

برای آينده وجود دارد نقش آفرينی کنند.
خانم اردبيلي! شما در صحبت هايتان 
اشلاره داشلتيد که در آغاز انقلاب ما 
توانستيم به الگوی زن انقلابی يا همان 
الگوی سلومی که رهبر معظم انقلاب 
مدنظرشان است رسيديم اما بعدترها 
به دلايل مختلفی از اين الگوی مطلوب 
فاصله گرفتيلم و الگوی زن اجتماعی 
و فعال در جامعه امروزی ما به سلمت 
فاکتورهايی از زن فعال در جامعه غربی 
گرايش پيدا کرد. ما چگونه می توانيم 
جايگاه الگلوی سلوم زن در گفتمان 
انقلاب اسللامی را در جامعه امروز و با 

شرايط کنونی دنيا تبيين کنيم؟
اردبيلی: يک جوشش و انگيزشی اول انقاب بود و 
زنانی در عرصه های انقاب ظهور پيدا کردند که با 
دو مدل زن شرقی و زن غربی متفاوت بود. اين زنان 

حماسه هايی را خلق کردند و نقش آفرينی داشتند.
مصاديق آن را هم بفرماييد.

اردبيلي:  اتفاقاً در بيانيه گام دوم اين مصاديق آورده 
شده است. به طور نمونه همسر شهيدی که او را برای 
رفتن به جبهه بدرقه می کرد با وجودی که می دانست 
همه عشقش، همه هستی اش ممکن است در عرصه 
جنگ آسيب ببيند يا کشته شود، اما متوجه عرصه 
تقابل ميان جهان اسام و کفر بود، بنابراين اين کار 

را انجام می داد. اگرچه سللاختارها  هنوز هم بعد از 
40 سال همراه نشده است، اما امت انقاب همراهی 
بی نظيری با پديده انقاب پيللدا کرده بودند. اينجا 
بود که وقتی پيکر شهيدی را برای همسر  يا مادرش 
می آوردند او با سجده شکر به استقبال اين مصيبت 
بزرگ زندگی خود می رفت. کماکان هم بقايای اين 
سرمايه اجتماعی بزرگ در جامعه ما موجود است 
حتی اگر مقداری از اوج فاصله گرفته ايم يا اين اوج به 
نسل بعد کمتر منتقل شده باشد يا به طور مثال شما 
خانم دباغ را در نظللر بگيريد. بانويی که در گفتمان 
انقاب و ذيل فعاليت هللای انقابی زنللدان رفت، 
شکنجه شد، چريک بود و با امام تبعيد رفت، فرمانده 
سپاه همدان شللد، حامل فرمان تاريخی امام شد و 
در کنار همه اينها همسللر و مادر هشت فرزند بود. 
ما نمی گوييم تک الگو باشيم اما چنين الگوهايی در 
دوران انقاب وجود داشت يا حماسه های همسران 
و مادران شللهدا سللطح بالايی از بلوغ اجتماعی را 
می طلبد که ما در جامعه بعد از انقاب شللاهد آن 
بوديم. اما بعدها يللک کم کاری هايی در اين عرصه 
اتفاق افتاد و موجب شللد از آن شور انقابی و تبلور 
صداقت ، ايثار ، فداکاری و گذشللت فاصله بگيريم؛ 
چراکه نهادهای ما نتوانسللتند اين شور را در درون 
خود نهادينه کنند و در ساختارهای آموزشی ما اينها 
مسئله اول بشود. ما کماکان ساختارهايی داشتيم 
که يا ميراث سيستم های عقب مانده گذشته بود  يا 
ميراث ورود يکسری نظرات، تفکرها و ساختارهايي از 
غرب. ما اينها را هم در کنار گفتمان انقابی خودمان 
داشللتيم و داريم که در مقابل نفوذ گفتمان انقاب 

اسامی به درون خودشان مقاومت می کردند و هنوز 
هم اين مقاومت ادامه دارد.

در مقاطعی شاهد حاکميت پارادايم های متناقضی 
در کشور هستيم که انعکاس اين پارادايم ها در حوزه 

زنان آثار بدی را بر جای می گذارد. 
مصداقی تر بگوييد.

اردبيلي:  به طور مثال ايللن پارادايم  متناقض را در 
الگوی اشتغال زنان می بينيم که يک الگوی اشتغال 
غربی و غير منعطف و رقابتی و تحت همان ساختارها 
قرار دارد که ايجاب می کند زن انقابی که می خواهد 
نقش آفرينی اجتماعی داشته باشللد، تحت همان 
ساختارهای غربی اين نقش آفرينی اش را انجام دهد. 
اين تناقض اسللت و امکانپذير نيست. اما ساختارها 
هيچ گاه خودش را منعطف نکرد و اصاً برای چنين 

وضعيتی طراحی نشد.
اين افولی که در حوزه زنان احساس می کنيم ناشی 
از اين تعارض ها و تناقض هاسللت. در واقع افول ما 
افول ارزش های انقاب نيست، بلکه اين افول ناشی 
از خستگی نيروهای انقابی از اين تقابل هايی است 
که انگار راهی برايش پيدا نشللد. گام دوم بناسللت 
اينها را بشللکند و دوباره انگيزه هللا را ارتقا دهد و بر 
ساختارها حاکم کند. در واقع در گام اول انقاب ما با 
بروز پارادايم زن انقابی و الگوی سوم مواجه بوديم 
که اتفاق افتاد و حالا غلبه اين پارادايم مطرح است و 
اگر اين غلبه اتفاق بيفتد، يک اتفاق تمدنی است. در 
حوزه زنان در رسانه ها هم ما مشکل داريم و کماکان 
تصويری که سللينما، تلويزيون و سللاير رسانه های 
ما از زن عرضلله می کند با الگوی زن سللوم انقابی 
فاصله زيادی دارد. وقتی مللا از خانم دباغ صحبت 
می کنيم، هنوز بسللياری از دختران جوان ما با آنها 
آشنايی ندارند. اگر اين الگو مطلوبيت و خواستنی 
بودن خودش را به عرصه بياورد، نيازی نيسللت ما 
دختران جوانمللان را با الزام و اجبار به سللمت اين 
رويکرد بکشانيم. نسللل جديد خودشان به سمت 
اين الگو خواهند دويد. بللرای تحقق بيانيه گام دوم 
کار زياد است، اما روح بيانيه تأکيد می کند که اين 

کار شدنی است.

اردبيللي:  پارادايلم  متناقلض را در الگوی 
اشتغال زنان می بينيم که يک الگوی اشتغال 
غربی و غير منعطف و رقابتی و تحت همان 
سلاختارها قرار دارد که ايجاب می کند زن 
انقلابی که می خواهد نقش آفرينی اجتماعی 
داشلته باشلد، تحت همان سلاختارهای 
غربی ايلن نقش آفرينلی اش را انجام دهد. 
اين تناقض اسلت و امکانپذير نيسلت. اما 
ساختارها هيچ گاه خودش را منعطف نکرد 
و اصللًا برای چنين وضعيتی طراحی نشلد

خادمي: اما در دوران انقلاب اسللامي 
حضلور اجتماعلي زنلان از جنلس 
هدايت کنندگي و رهبري بود و حضرت 
امام مدام بر اين حضور تأکيد داشت اما 
متأسفانه يکسلري تغييراتي در اين 
حرکت شکل گرفت که با خاتمه  دوران 
دفاع مقدس و در دورانی که ما اصطلاحاً 
ثبات جمهوری اسلامی ايران را در پی 
داريم، اين سرمايه عظيم دچار تغيير 
و تحولات اساسلی و بنيادی می شود 
و يک زاويه جدی بلا اقتضائات خاص 
خودش پيلدا می کند و بله مد ل های 
غربی حضور اجتماعلی زنان نزديک 
می شود. عامل اين تغيير و تحول هم 
تغيير و تحولات جهانی و رشد مدرنيته 
در دنياست، از سوی ديگر هم عملکرد 
ساختارهای ما خصوصاً قوه مجريه و 
قوه مقننه موجب اين تغييرات می شود
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